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انسان ها می کشتند، آنها  نجات می دادند
«ژیرو» موفق می شود پیکر ســه شهید را در طول روزهای حمله پیدا 

ادامـه از 
صفحه

۱۰
کند: «او در صحنه های مختلف آوار و تخریب موفق شــد قطعاتی از 
پیکرهای جان باختگان را هم بیابد تا برای انجام آزمایش دی ان ای به 
مراجع مربوطه داده شــوند». «ژیرو» البته روزهای سختی را پشت سر 
می گذارد، وقتی صداهای انفجار در گوش حساس او می پیچد و استرس هولناکی 
بــر او وارد می کند: «ســگ ها طول موج بالاتــری را دریافت می کننــد. در یکی از 
مأموریت ها صدای انفجار باعث شــد ژیرو از صحنه فرار کند با این حال وقتی او را 
صدا کردم دوباره برگشت. اما در حال حاضر استرس ژیرو بهبود یافته و شرایطش 
متعادل شــده اســت». او توضیح می دهد که خودش هم در طول حملات دچار 
آســیب در ناحیه پا شده اســت: «روز ۲۶ خرداد، من و «ژیرو» برای انجام عملیات 
تجســس و نجات به شهرک شهید باقری اعزام شده و در حال امدادرسانی بودیم 
که بار دیگر حملات شــروع شــد. او را به یکی از همکاران سپرده و از منطقه دور 
کردم اما خودم برای امدادرســانی همراه سایر همکارانم رفتم. حین امدادرسانی 
آمبولانس ما هدف قرار گرفت. دوســت و همکارم «مجتبی ملکی» به شــهادت 
رســید، موج انفجار من را هم گرفت، به گوشه ای پرت شدم و از ناحیه زانو آسیب 
دیــدم. در حال حاضــر هم دوره درمان را طی می کنــم». کیانوش با وجود پارگی 
«مینیســک زانو» تا سه روز بعد از آتش بس در عملیات جست وجو مشارکت کرده 

و توصیه  مدیران برای آغاز دوره درمانی را نپذیرفته است.

 جانمایی پیکر دو کودک خردسال
«ابوالفضل مناقبی پور» مربی ســگ های تجســس هلال احمر استان تهران، 
مربیگری «اســکات» دوســاله را بر عهــده دارد. «اســکات» آرام و مهربان کنار 
مربی اش می نشــیند و با دقت به توضیحات او گوش می دهد. دســتمال گردنی 
که با آرم هلال  احمر بر گردن دارد هم هدیه ای است که به مناسب روز تولدش 
به گردن او بسته اند. مناقبی پور درباره فعالیت های «اسکات» در روزهای حمله 
توضیح می دهد: «با توجه به حجم آوارها «اسکات»، نتوانست فرد زنده  ای را زیر 
آوارها شناســایی کند اما موفق شد محل قرارگرفتن پیکر شش شهید و همچنین 
چند مــورد از اعضای بدن جان باختگان را جانمایی کنــد». به گفته او دو نفر از 
پیکرهایی که توسط «اسکات» شناســایی شده اند متعلق به دو کودک خردسال 
بوده اســت: «وقتی این دو پیکر را شناســایی کردیم یکــی از مأموران حاضر در 
صحنه او را در آغوش کشید،  گریه می کرد و می گفت تو یک فرشته ای». او ادامه 
می دهد: «ما تقریبا به صورت شبانه روزی درگیر عملیات بودیم. در بسیاری موارد 
«اســکات» یا سگ های دیگر بعد از بازگشت به محل استقرار خود، بسیار خسته 
می شــدند و توان راه رفتن نداشتند در حالی که به محض ورود به مرکز ریکاوری 
می رفتند. سازمان امداد و نجات برای بهبود شرایط سگ ها پنج، شش روز بعد از 
پایان عملیات سگ ها را به طور ویژه بررسی کرد، آنها سرم تراپی و ریکاوری شدند 

و داروهای تقویتی گرفتند».

 تجسس موفق سگ بازنشسته
۱۹ســالی می شــود که «محمد آقاجان لو»،  مربیگری ســگ های تجســس 
شهرســتان شــهریار را بر عهده دارد؛ ســگی کــه او مربیگــری اش را تا پیش از 
آغاز حملات به عهده داشــته، حالا روزهای بازنشســتگی اش را سپری می کند: 
«اســمیت، هفت ســاله به دلیل ابتلا به ضعف عضلانی وارد دوران بازنشستگی 
شــده، اما وقتی منزل دکتر طهرانچی در کوی اساتید ســعادت آباد مورد حمله 
قرار گرفت، من و او به صحنه حادثه اعزام شدیم. به طبقه بالای ساختمان رفته 
بودیم که او شروع کرد به نشان دادن علائمی.  در نهایت با اشاره های او پیکر یکی 
از شــهدا شناسایی شــد. با این حال وقتی به مأموریت دوم اعزام شدیم، متوجه 
شــدم که پاهایش می لرزد و تــوان عبور از روی آوارها را نــدارد. با توجه به این 
موضــوع و با وجود یک روز تلاش موفق در عملیات تجســس اما او را از چرخه 

مأموریت خارج کردیم».

«سزار» مسن ترین سگ تجسس شهر تهران
«سزار» تقریبا هشت ساله است و می توان عنوان مسن ترین و باتجربه ترین سگ 
تیم آنســت منطقه ۲۲ تهران را بــه او اطلاق کرد. او در انتهــای اتاقک خود در 
وضعیت استراحت قرار دارد که تیم خبری «شرق» از راه می رسد. سگ، برخلاف 
همسایه هایش نسبت به این ملاقات کنندگان پرهیاهو کنجکاو نیست. نیم نگاهی 
به تازه واردها می اندازد و ســرش را دوباره روی دســتش می گذارد. شاید ۱۲ روز 
کار بی وقفه و حضور در هیاهوی هولناک انســانی او را خسته کرده و حوصله این 
مزاحمت  را ندارد. مربی او، «علی نظری» اســت؛ امدادگری که ســرمربی مراکز 
آنســت اســتان تهران و مربی عملیاتی تیم تجسس شــهر تهران هم هست. این 
امدادگر به «شــرق» می گوید: «ســزار، در بســیاری از عملیات های امداد و نجات 
مشــارکت داشــته، از جمله در حادثه بالگرد رئیس جمهور سابق در ورزقان». او 
درباره فعالیت  ســزار در طول حملات می گوید: «ســزار، یک سگ جست وجوگر 
باتجربه است و به دلیل شــرکت در عملیات های مختلف از او بیش از سگ های 
جوان می توانیم انتظار داشــته باشــیم. او بدون هراس از آوار به صحنه حوادث 
می رفــت و با زبان بــدن خود مانند کنــدن خاک یا پارس کــردن اعلام وضعیت 
می کرد . وقتی سگ های تجســس آلارم می دهند،  امدادگران در ناحیه ای که آنها 
مشــخص می کنند اقدام به آواربرداری و جست وجو کرده و فرد زنده یا پیکر فرد 
جان باخته را پیدا می کنند». ســرمربی مراکز آنســت استان تهران به این موضوع 
اشــاره می کند که در عملیات تجســس مربی ها و سگ ها هر دو در معرض خطر 
و حادثه قرار دارند: «بعد از پایان هر عملیات ســگ را چکاپ می کنیم تا مطمئن 
شــویم آسیب ندیده است. اما با توجه به اینکه آوارها اغلب از جنس بتن هستند 
و داخل آنها اشــیای برنده و میلگرد هم وجود دارد،  بیشــتر مربیان از جمله من 
از ناحیه پا دچار مصدومیت شــدیم. مثلا در عملیــات منطقه «دوکوهه» یکی از 
مربیان را موج انفجار گرفت و در حال حاضر تحت دارودرمانی قرار دارد. ســگ 
زنده یاب و مربی اش، تیم قدرتمندی را تشکیل می دهند. از دست دادن سگ برای 
مربی ضربه روحی بزرگی است». او به نقش نفس گیر سگ های زنده یاب و مربیان 
آنها در امدادرســانی به قربانیان حملات ۱۲روزه اسرائیل به کشور اشاره می کند: 
«شــرایط جنگی با حوادث رخ داده در شــرایط عادی متفاوت اســت. در شرایط 
جنگ از یک ســو بوی ناشی از مواد منفجره باعث آزار سگ ها و حتی مربیان آنها 
می شــد و از طرف دیگر احتمال وقوع حمله های بعدی مشکل ساز بود. در برخی 
مأموریت ها بوی این مواد بر حس بویایی ســگ تأثیر منفی می گذاشــت و مربی 
چاره ای نداشــت جز اینکه در پایان عملیات جســت وجو سگ را به مرکز آورده تا 
مدتی استراحت کند و رسیدگی های لازم را بگیرد و بعد دوباره وارد صحنه حادثه 
و عملیات جســت وجو شــود. با این حال در هر عملیات هم سگ ها و هم مربیان 
آنها با جان و دل تا پایان کار و پاک سازی کامل محل حادثه حضور فعال داشتند».

 تعداد کم سگ ها نسبت به حجم آوارها
به گفته نظری، تعداد سگ های تهران نسبت به حجم آوارهای به جامانده از 
این حوادث کم بود: «استان تهران در حال حاضر ۱۶ قلاده سگ دارد که ۱۲ قلاده 
آن عملیاتی و آماده مواجهه با هرگونه حادثه هســتند. ســازمان امداد و نجات 
اما از اســتان های هم جوار تهران و اســتان هایی که کمتر مورد حمله قرار گرفته 
بودند کمک گرفت. به مدد یاری این استان ها کمبودها جبران شد و ما توانستیم 
همه پهنه های تهران را پوشش دهیم و در همه نقاط سگ تجسس داشتیم». او 
درباره سرنوشــت سگ های تجسس بعد از رسیدن به سن بازنشستگی هم تأکید 
می کند که این سگ ها به صورت عرفی به مربیان خود که آنها را از دوران تولگی 
بزرگ کرده و آموزش داده  اند ســپرده می شوند تا سال های پایانی عمر خود را در 

کنار آنها سپری کنند.

دریچهدریچه

«از نخســتین روزهــای کارم به عنــوان دبیــر کل، اهمیت 
دیپلماســی پیشــگیری را مورد تأکید قرار دادم که این می تواند 

بهترین و ارزان ترین راه برقراری صلح باشد»
خاویر پرز دکوئیار

در جریــان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و یک ســال قبل 
از برقراری آتش بس، در هفتم تیر ۱۳۶۶ شــهر سردشــت مورد 
اصابــت چهار بمب شــیمیایی رژیم بعث قــرار گرفت و بیش 
از صد نفر شــهید و هشــت هزار و ۲۴ نفر مصدوم شیمیایی بر 
جای گذاشــت و همان موجب شــد عنوان نامبارک اولین شهر 
غیرنظامی قربانی جنگ افزارهای شیمیایی جهان، کاملا تحمیلی 
بر پیشانی سردشــت قرار گیرد و چندسالی تابلوی ورودی شهر 
با این عنوان، خیر مقدم گویان به پیشــواز مسافران و میهمانان و 

گردشگران بشتابد!
تابلویــی که بیش از آنکه جذب کننده باشــد، دفع کننده بود 
و با مشــاهده آن در ورودی شهر، مســافران و گردشگران را به 

لحظه شماری برای فرار ترغیب می کرد.
حدود ۳۸ سال از آن فاجعه انسانی و محیط زیستی گذشت 
و هنــوز وقتی به شــهر وارد می شــوی، با وجــود همه تلاش 
صلح ســازان و حتی تغییر تابلوی ورودی، باز آثار آن سال ها، بر 

پیکر و سیمای شهر و روح و روان شهروندانش باقی است.
از  جاده هــای مرگ ارتباطی چندضلعــی و چاله چوله های 
سنگرمانند تا پیچ در پیچ و مارپیچ غیراســتاندارد آنها، سدکردن 
جریان آب زاب (پرســتار تاول زدا) و انتقال سرشــاخه های آن و 
تهدید همان مرداب حاصل از ســد به نام دریاچه ملی و به کام 
بودجه خواران میلی، تا ورودی ســه راهی بیزیله و پلیس راه که 
بیشــتر شــبیه دژبانی های دوران جنگ تحمیلی پیرایش شده و 
هر ماشــین غریبه ای را ایســت و تفتیش کرده تا از همان دقایق 
اولیه از ورود به شــهر پشیمان شوند و بعد فضای سبز و جنگل 
بلوط های نابی (کارخانه های اکسیژن سازی) که با تیغ گیوتین آز 
و نیاز خودی ها و سوء قدرت نخودی ها، تحلیل رفته و بسیار بیش 

از بمباران شیمیایی آسیب وارد کردهاست.
ورودی ســرد و بی روح شــهر کــه همچنان ذیــل زنجیر و 
چنگال بیل مکانیکی ها می نالد و چشم انداز می بازد و تابلوهای 
صلح ســازان نیز ذیل چتــر تابلوهای تبلیغــی- امنیتی رمق از 
نشــانگان بارز شهری می ســتانند و یادمانی که جز پودمانی به 
هر جیب عده ای نبوده و نیســت و ســاختمان نریمانی و میدان 
سرچشمه ای که ســیبل بمب ها شده و اینک می توانستند موزه 
میراث جنگ شوند و نشدند و جز ویرانه ای و وانت های سدمعبر 
و پیــاده رو تجارت پرنده هــای قمری و قناری بیش نیســتند و 
پارک شــهری که همین دیروزها، چنگال لــودر در آن فرو رفت 
و قبل تــر جز آلونــک دست فروشــان و میوه فروشــان و پاتوق 
سناریونویســان تئاتر مهاجرت جوانان شهر نبود و سینمایی که 
آشیانه کبوتران شده و بعد ساختمان بلندبالایی که با تخصیص 
حدود هشت برابری بودجه استانی مصوب شده موزه صلحی که 
هیچ گاه جذب نشــد، قرار شد کلینیک مصدومان شیمیایی باشد 
و نشــد و بودجه هم کس ندانست چه شد تا آن دود شیمیایی 
دیگر که هر خرداد تا تیر و مردادی باز از گُنده شــهر زباله ها بلند 
می شــود و چون روزگاران شیمیایی در ســینه و ریه جانبازان و 

شهروندان فرومی خزد!
همه و همه، نشانگانی از نامرادی شهروندان و نابرخورداری 
شــهر از حداقل هــا هســتند و امــا از درهم تنیدگی شــهری و 
ساختمان های چندطبقه و برج های سیمانی و سازه های فولادی 
(ظاهــر امر بودجه اشــخاص، پرپیمانه تــر از بودجه حکومت 
و دولت و ســاختار در شهر انباشت شــده و بی محابا در تراکم 
بی ضابطه می دمند و صعود می کنند) که عبور کنیم، می رسیم 
بــه بلوارهای هیروشــیما و حلبچه ای که همچنان اســتوار بر 
خواهرخواندگی شهرشان با سردشــت، ابرام دارند و اما در دل 
شورا و شهرداری، حتی یک کرسی خالی هم به عنوان دبیرخانه 
شــهر صلح یا دفتر بین الملل و تعامل بــا خواهرخواندگانش، 
کســی ســراغ ندارد و باز در ســربالایی غیرقابل ایست و درنگ 
منتهی بــه بازاچه مرزی، تندیس مام قــادر مولانپور در تنهایی 
خود اســتوار است و حسرت روزهای رفته بر شهر و روستایشان 
رهش هه رم و روح سرگردان ملی را می خورد و البته که همان 
نیز جای صد شــکرش باقی است. آن سوتر هم گرده سور، دیده 
می شــود که هزار زخم بر تن و روح آن مشــهود اســت و از آن 
نماد مقاومت و ایستادگی، جز نعشی فرسوده با زخمی عمیق، 

تصویری دریافتنی نیست که نیست.
آن قدر تیغ اسباب سازه گرایان و چنگال زمین خواران و چراغ 
ســبز اهالی قدرت در دل آن فرو رفته که از آن صلابت تاریخی 
چیزی دیگر باقی نیســت، مگر دل آن قله ستبر روزگاران و نماد 
ایستادگی شــهریاران، جای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن و... 

است که چنین فاجعه ای بر جان آن تحمیل کرده اند؟
حال که شــهر را از آن بالا بالاها نگاه می کنیم، چشــم در دو 
به ظاهر مجتمع داخل و حاشــیه شــهر، قلاب می شود که هر 
دو پرشــور محتمل از اقدام ملی مســکن یــا بودجه نمی دانیم 
از کجا، ســازه ها را در پهن دشــت زمین مردم گســترانیده و در 

طبقات فوقانی ضرب می کنند و شهرکی در دل خود بدون هیچ 
توجیــه ملت فهم و محتمل بــدون پرداخت عوارض و حقوق 
شــهری، جان می بخشــند و بر ما و محتمل دیگران پوشیده که 
آپارتمان های آن مجتمع به نام چه کســی و به چه عنوان، سند 

می خورند؟
گرچه این واگویه ها به ظاهر بی ربط اســت اما وقتی سال ها، 
انتظار بــرای تخصیص زمینی به دانشــگاه، مــدارس و اماکن 
فرهنگــی و حتــی موزه طرح می شــود، خــدا می داند که چه 
مصیبت هایی برای یافتن زمین در شهری که قرار بود غیرنظامی 
باشد، باید پشت سر گذاشته شود و چه میزان تابلوها باید جابه جا 
شوند تا آخر نیز دست خالی و مستأصل به نقطه اول برگردی و 

اما آنان چنین بی چالش، تراکم بذل و بخشش می کنند.
چگونــه اســت که زمیــن آبا و اجــدادی همین مــردم، در 
چشــم برهم زدنی، تغییــر کاربری می خورد یا تغییــر نکرده، در 
وسعت تعجب برانگیز و طبقاتی آسمان را می شکافد و موزه اما 
همچنان بی رمق، ســال ها در انتظار و سکوت، از طرح توجیهی 

روی کاغذ، سر برنمی دارد؟!
این نمودی از بود شهری است که اولین های قربانی جنگ در 
سده بیســتم بود و اینک در سده بیست و یکم، گرچه بی انصافی 
است از برخی خدمات چون آب لوله کشی، برق و گاز و سوخت 
و امنیت تک بعــدی پایدار نگوییم ولــی ناحرفه ای هم خواهد 
بــود، اگر همچنان، از زخم و نابرخورداری پایدارش به تناســب 
روزگاران گزارش نکنیم و صدالبته ناجوانمردی اســت از برخی 
متولیــان خالص، نــاب و خدمتگزار، فعالان مدنــی همواره در 
میدان و کنشگران صلح و محیط زیست که چون ققنوسی از دل 
خاکســتر جنگ و نابرخورداری و بمباران شیمیایی، سر برآورده 
و مســئولیت فهمانه و مسئولیت پذیرانه، ادای مسئولیت کرده و 
دره ها به سمت قله ها، پشت سر گذاشته و افتخارات نصیب خود 
و شــهر و شــهروندان و حتی جغرافیای زیست جمعی بزرگ تر 
خود کرده اند، صفحه ها نســراییم ولی حال کمترین خواست و 
تمنای آنان چرا در طول این سال ها، همچنان بلاتکلیف و گرفتار 
در منازل بوروکراســی باقی است، هزارمن کاغذ توضیح، دلیل و 

توجیه نابخشودنی می طلبد؟
چرا در این وانفســای شــهر، جویندگان نشــانی موزه صلح 
سردشــت که همواره مطالبه به حق کنشــگران صلح و محیط 
زیست شهر و قســمی از میراث فهمیدگان دیار بوده، همچنان 
نــاکام از یافتن نشــانی آن اند و جز زمینی خالی که بر خاکســتر 
قســمی کوچک از میراث جنــگ و یادبود مقاومــت و تابلوی
 رنگ و رو رفته قابل ردگیری از مراجع رســمی اســت، نصیبی 
نخواهند برد (که البته این روزها، آن تابلو هم جز فنســی بر تن 

چندصد متر زمین موجود بر بلوار هیروشیما باقی نیست!)
بله، درست متوجه شده اید؛ موزه صلح سردشت، همچنان، 
جز نامی کم کاربســت و مطالبه ای مســتمر، در ابهام اســت و 
بود و نبودش در چنبره ســاختار بوروکراســی، آرمان و آرزویی 

دست نایافتنی می نمایاند!
امروز و در سی و هشتمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت، 
وقتی آدرس موزه صلح سردشــت را از متولیان ســراغ بگیریم، 
شــاید از شرم و اســتیصال، جز پارک شهر پایتخت و موزه صلح 
تهران که آن هم جز دو تصویر و چند پوستر از سردشت بر دیوار 
ندارد، آدرســی ســراغ ندارند! رئیس اداره میراث فرهنگی، جز 
چنــد صفحه طرح توجیهی و تصویر ســندی از زمینی که گویا 
بخشــش خیرین فرهنگی بوده ولی قطع به یقین فقط مشــتی 
خاکستر از چندده و چندصد هکتار مرتع و جنگل ملی و صدالبته 
سنگرهای دفاع مقدس و برجک های مقاومت نیست، مستندی 
ندارد و آنچه دارد شــماره نامه ای از رد مکاتبه نماینده مردم در 
مجلس شورا با وزیر میراث و بعد تداوم فرایند تا خطاب مدیرکل 
برنامه ریزی و بودجه توســط مدیرکل موزه ها را با ذکر مستندات 
ارسالی سال های قبل اداره کل میراث استان آ.غ است که وقتی 
تاریخ نامه ها را بعد از سپری شــدن ۳۸ سال مشاهده می کنید، 
عرق شرم بابت ناصلحی چرخ زنگ زده بوروکراسی و تیغ گیوتین 
فرایندها و روندها بر پیشانی ساختاری مشاهده می کنید که جز 
مستأصل و وامانده، تعبیری برای خطابش در فرهنگ غنی لغات 

فرهنگستان فارسی نخواهی یافت!
مولانای عزیز، شــاید سال ها قبل این فرایند و روال ناصلح را 
در ســاختار بوروکراسی ایران زمین سراغ گرفته که چنین مثنوی 

رنجوری را به تصویر کشیده است:
«ما در این انبار، گندم می کنیم/گندم جمع آمده، گُم می کنیم/ 
می نیندیشــیم آخر، ما به هوش/کین خلل در گندم است از مکر 
موش/موش تا انبار ما حفره زده ســت/ وز فنش، انبار ما ویران 

شده ســت/ اول، ای جان، دفع شر موش کن/ وانگهان، در جمع 
گندم جوش کن/ گر، نه  موشی دزد در انبار ماست/ گندم اعمال 
چل ساله  کجاست؟/ ریزه ریزه، صدق هر روزه چرا/ جمع می ناید 

در این انبار ما؟».
آن چهل ساله مثنوی شیخ، مصداقی از ۳۸ سال انتظار ما و 
آن اعمال، استعاره ای از مطالبه مکرر و فریاد صلح ورزان کنشگر 
سردشــت در باب عمل به وعده ساخت و راه اندازی موزه صلح 
سردشت می تواند باشد که وااسفا در هفت خوان رستم و چندده 
منزل و فرایند خشــک و انعطاف ناپذیر بوروکراسی در حال طی 
طریق است و همچون روح ملی و روان مام قادر مولانپور، ویلان 
و سرگردان باخته های خود است و یاخته ها در طی این مسیر، در 

کمین موش ها، گم یا قربانی شده اند.
وا مصیبتا که این سال ها، هر چه در رؤیا، معماری و سالن های 
نمایشگاهی و پانورامای موزه صلح سردشت در ذهن پروردیم، 
نتیجه ای جز نقشــه ای در بطن طــرح توجیهی و قطعه زمینی 
فنس کشی شــده  نیافتیم و چنین آرزوی دیرین خــود را در گذر 
زمان و زیر تیغ تیز گیوتین بوروکراسی قربانی یافتیم و موش های 
بــه انبار بودجــه ملی خزیده، انبان خواســت و درخواســت و 
ســیر درخواست کنشــگران صلح را عقیم و ناکام کرده و انبان 

خالی شده  تحویل گرفتیم. 
بی جهــت نبوده که چند ســال قبل، خبرگــزاری جمهوری 
اســلامی لید و تیتری کار کرده بود با عنوان «سردشت، شهری با 

کوچه های بی نام و نشان!».
گرچــه آن عنــوان و محتوای مصاحبه با تنهــا بانوی عضو 
شورای شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی  و 
نیز چند شهروند، سنخیتی با مسئله موزه نداشت، ولی حقیقت 
امر، چنین تعبیری را می توان به داســتان موزه صلح در شهری 
که از ابتدای دهه ۹۰ با ابرام شــهروندان صلح منشش، تابلوی 
میعادگاه صلح جهانی بر پیشــانی جایگزین داشته و اینک باز با 
ابرام همان ها و جسارت و لطف شــهردار و حمایت فرماندار و 
نماینده مردم در مجلس شورا، تابلوی «شهر صلح و مهربانی» 
را بــر پیشــانی لمس می کند، نســبت داد: سردشــت، موزه ای 
  . (INMP) بی نام و نشان در شبکه بین المللی موزه ها برای صلح
در بخشــی از مصاحبه مندرج در خبرگزاری جمهوری اسلامی  

آمده است:
«به گزارش ایرنا، نصب تابلوهای شهرى کمترین کاری است 
که باید برای راهنمایی شــهروندان و مســافران انجام شود اما 

تاکنون مورد توجه مسئولان امر قرار نگرفته است».
در ادامه به نقل از شــهروندی دلیل آورده و نوشــته است: 
«مشــکل  سال هاســت که در این شــهر وجود دارد ولی تاکنون 
شــهردارى و شوراى اسلامی شــهر اقدامی در این زمینه انجام 

نداده است و این امر جاى سؤال دارد».
به اســتناد اظهار نظر دیگری از شهروندی تاکسیران، اضافه 
می کند: « نبود تابلوى نام گذارى شده در معابر سبب سردرگمی 
مردم شــده است... شــهروندان به علت نبود تابلوهاى راهنما 
در ســطح شــهر، خودشــان به عنوان یك راهنما مسافران را تا 
مقصد هدایت می کنند... این امر مشکلات عدیده اى را براى این 
شــهر گردشــگرپذیر به وجود آورده، به طورى که بارها موجب 

سردرگمی آنان شده است».
ســپس در ادامه نظرات آن مقام مســئول شهری، ختم به 
جوک می کند و می نویسد: «مسئول کمیسیون فرهنگی شورای 
اسلامی شهر سردشت، نبود تابلو در بیش از ۷۵ درصد معابر و 
کوچه هاى شهر سردشــت را تأیید کرد و گفت: این وضعیت به 

مشکلات مالی شهردارى این شهر برمی گردد».
اگر ایــن قیاس و جــوک فکاهی منتهی به اســتدلال مقام 
مسئول وقت شــهری را در باب موزه  ادامه دهیم، به این نتیجه 
می رسیم : درخواست حدود چهاردهه ای جانبازان و شهروندان 
و خاصه کنشگران صلح و محیط زیست مبنی بر راه اندازی موزه 
صلح سردشــت و موافقت مدعایی بیش از ســه دهه متولیان 
و تعهدات مکتوبشــان برای ســاخت، اینک چیــزی جز آدرس 
بی نام و نشــان و سردرگمی شهروندان، مســافران و گردشگران 
حاصل نیاورده و صدالبته نه با بدفهمی شــبیه مقام مســئول 
وقت شهری، بلکه با پاسخ روتین متولیان امروز میراث فرهنگی، 
برگشــت بودجه پنج میلیاردی تخصیصی استانی در سال های 
قبل به بهانه جایگزینی ردیــف بودجه ملی و النهایه تا به امروز 
با وجــود پیگیری های موردی اداره میراث فرهنگی سردشــت 
و نامه نــگاری اداره کل و نماینده مــردم در مجلس با وزارت و 
آنان نیز با ســازمان برنامه و بودجه، ردیفــی از بودجه ملی به 
نام سردشــت و موزه صلحش مشهود نیســت و محتمل ما را 
نیز بر همین جوک رهنمون شــود که اگر اینک  تابلویی در شهر 
به نام موزه صلح در اولین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی 
یافتنی نیســت، اول به دلیل  مشکلات مالی دولت و عدم امکان 
تخصیص بودجه پس از حدود چهار دهه انتظار فعالان صلح و 
دوم، محتمل سردرگمی متولیان شهری در اختیار کردن پسوند 
موزه بین صلح و جنگ اســت. و سومی که باز امکان دارد گَزَکِ 

ناکسان و اخلال در فرایندها و روندها، دور از چشم بماند.
خوانندگان عزیز و اهالی علم و عمل و میدان، نیک می دانند: 

«... موزه هاى صلح به جهان و ســاکنان آن اهمیت داده و براى 
ایجاد تغییرات مثبت، بدون توسل به خشونت، تلاش می کنند.

... موزه هــاى صلــح نهادهــای فرهنگی ای هســتند براى 
نمایش تغییر نگرش هاى انســانی، تغییر تعارضات، استفاده از 
توانایی هاى مختلف انسانی و الهام براى ایجاد و برقرارى صلح 
در جامعه و دفاع از فضایی که براى آگاهی از مواردى که منجر 

به نابودى نسل بشر می شود.
مکانــی برای پدیداری تمدن ها، فرهنگ هــا، عقاید و ارتقای 
سیاست هاى توسعه پایدار انسان، یادگیرى دموکراسی، مشارکت، 
بحث و گفت وگوهاى عمومی- اجتماعی و توانمند سازی افراد و 

گروه هایی که در حاشیه مانده اند» .

بازنمایی آثار جنگ و خشونت ماسبق برای عبرت گیری و ترغیب 
به فعالیت منسجم صلح سازی 

به تعبیــری دیگر، موزه های صلح، مجموعــه ای از موزه ها 
هســتند که بر فرهنــگ و تاریخ صلح تمرکز دارنــد و پیام های 

ضد جنگ و ضد خشونت را ترویج می کنند.
در سراســر جهان، موزه های صلح متعددی وجود دارند که 

هر کدام به نوعی به این موضوع می پردازند.
برای مثال، «مــوزه بین المللی جنگ و صلــح که در هفتم 
ژوئن ۱۹۰۲ در لوزان ســوئیس گشایش یافت، معمولا به عنوان 
اولین موزه صلح امروزی توصیف می شــود. این موزه به وضوح 
یک مکان ضد جنگ محســوب می شــد که به نمایش تاریخ و 

تکنولوژی جنگ افزارها می پرداخت».
راه اندازی موزه های صلح از آن زمان تا به امروز  ادامه داشته، 
«به نحوی که تعداد این موزه ها از رقم ۳۰۰ در حال تجاوز است 
که ۴۶ کشــور جهان رادر برمی گیرند و شــبکه ای با همین نام از 
ســال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ در برادفورد انگلســتان برای ساماندهی و 
هم افزایی این موزه ها ایجاد شــده که اینک البته با نام شــبکه 
 INMP بین المللــی موزه ها بــرای صلح و علامــت اختصاری

شناخته می شود» (همان ).
مخلص کلام

آنچه صاحب این قلم در مقام یکی از مطالبه گران همیشگی 
و مصر احــداث موزه، در ایــن فصل عریان بــرای رونق دوباره 
موضوع و بازگشت به تیتر ســبد مطالبات مردمی، انتظار دارد، 

این است:
۱. فرماندار، شــهردار و رئیــس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری، هیئتی  سه نفره برای دعوت نماینده مردم 
در مجلس شــورا و نماینده انجمن دفاع از حقوق مصدومین و 
چهار نفر از مطالبه گران شاخص یا متخصصان و صاحب نظران 
این حوزه، شــکل دهند و با تشکیل کمیته ای ویژه یا دبیرخانه ای 
ثابت، مطالبه جانبازان و صلح ســازان شهرستان را مجدد و این 
بار با فرمت های گونه گون و به روز، تدوین کنند و به سمع و نظر 

متولیان برسانند.
۲. انجمــن دفاع از حقوق مصدومین شــیمیایی، مســتقل 
و پیشــگام تحقق این خواســت فعالان را در اولویت مطالبات 
و خواســته های انجمن قرار داده و کارشناســی ویژه به عنوان 
نماینــده تام الاختیــار بــرای همراهــی در رایزنی های جمعی 
شهرســتانی، معرفی و با وجــود آن طی نامه هــای مکتوب و 
خطابه های موردی و ســالگرد، از سران نظام این انتظار بحق را 

طلب کنند.
۳. شورای شهر و شهرداری ســعی کنند واحد بین الملل را 
فعال و ضمن برنامه ریزی و تسهیلگری مطالعات و پژوهش های 
میدانی موزه های صلح مســتقر در شــهرهای صلح جهان، بر 
مطالبــه موزه در مقام نمایندگان شــهری تأکید مجدد ورزیده و 

تعهد مسئولیت اداره آن را متعهد شوند.
۴. نماینده مردم در مجلس شــورای اســلامی، از پتانسیل و 
ظرفیت کرسی نمایندگی و نیز سطح عالی تعاملات و ارتباطات 
درون دســتگاهی ساختار بوروکراسی کشــور، نهایت استفاده را 
معمول کرده و با واردکردن مطالبه جدی موزه صلح هم سنگ 
تــلاش برای اخذ مصوبه عنوان شــهر صلــح و مهربانی برای 
سردشــت و درج روز ملی صلح سردشت -هفتم تیر هر سال- 

مأموریت خود را غنا ببخشند.
۵. فعــالان و کنشــگران مدنی، اجتماعــی، فرهنگی، ادبی، 
ورزشــی، هنری، معماری، اصنــاف، بازاریــان و به ویژه فعالان 
حوزه میراث و تاریخ، مردم شناســی و جامعه شناسی، هریک به 
ســهم خود بر مطالبه صنفی خود و ارائه پیشــنهادات اجرایی 
و طرح های عملیاتی با روش های متناســب با هنر، تخصص و 
شغل خود، همراهی کرده و سهیم در ادای مسئولیت اجتماعی 

خود باشند. 
به امیــد آنکه  چرخ زنگ زده بوروکراســی کشــور، با تلاش 
شایســتگان و مطالبه به وقــت فرهیختگان، روغن کاری شــده 
و دیپلماســی فرهنگی با وجــود خاویر دکوئیار ، «دیپلماســی 
پیشــگیری»، بسترساز خلق تجربه های شگرفی شود که سال ها 
اثــر آن را در زیســت آرام و مبرا از تنش و روح خشــونت پرهیز 
شــهروندان شهر صلح و مهربانی و ســایر نقاط کشور و جهان 
شــاهد باشیم و ردیابی نام و نشان موزه صلح سردشت  و نقش 
پیشــگیرانه آن از جنگ و بمباران و خشونت مشابه آنچه تجربه 
شــده  و آنچه این روزها توســط جنگ افروزان مجدد به جهان 
زیست جمعی ما تحمیل شده، در کانون توجه جست و جوهای 

جهان واقعی و مجاز قرار دهد. 
موزه های صلح، مکان مهم و اســتراتژیکی در تســهیلگری 
نهادینه کــردن ابزارهای پیشــگیری و نیز پیش ســازهای صلح 
پایدار یک ســرزمین و جهان اند که سردشت در مقام اولین شهر 
قربانی جنگ افزارهای شیمیایی جهان، بیش از هر شهر دیگر این 
جغرافیا، مستحق برخورداری از نام و عنوان، مکان و فعالیت و 

پیشرانی آن است. 
آنگاه کــه در حادثه اتمی هیروشــیما و ناگازاکی غور کرده 
و می بینیــم کــه محل اصابــت بمب ها از یک مرکــز تجاری و 
شلوغ شــهری قبل از بمباران، چگونه با مطالبه مردمی و خرد 
حکمرانی به یک پارک-موزه صلح به وسعت ۱۲۰ هزار متر مربع 
بعد از فاجعه تبدیل شــده و هر ساله رقمی چندمیلیونی و تا به 
امســال بیش از ۶۰ میلیون گردشــگر را جذب کرده و چه سان 
در تقویت بنیه اقتصادی و پیش ســازهای صلح پایدار و معرفی 
فرهنــگ و آداب و هنر ژاپنی ها  نقش آفرینی داشــته، باید که به 
خــود آییم و این مطالبه جدی و مهــم برجای مانده روزگاران از 
لای چرخ گیوتین بوروکراســی در ســازمان برنامــه و بودجه را 
مجدد روی رینگ مواجهه و مســیر تحقق خواست صلح ورزان 

سردشت، برگردانیم.
باشد که دولت وفاق، پیشگام تحقق این خواست شهروندان 

جانباز سردشت و کنشگران صلح ساز پیشگامش باشد.

گزارش

کنشگر صلح و محیط زیست
رئوف آذری

موزه  صلح  سردشت
در  چنبره   ناصلحی های  چرخ  زنگ زده   بوروکراسی!
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